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  :زن و هبوط
  چگونگی رواج باورهاي ناروا در مورد زنان در برخی از متون ادبی فارسی

  محمدرضا حسنی جلیلیان **      سید علی محمد سجادي *
  دانشگاه شهید بهشتی          دانشگاه شهید بهشتی   

  چکیده
 هبوط ۀي روایت تورات از واقعشکل ظاهر. سیماي زنان در بسیاري از متون ادب پارسی به وجهی نامطلوب تجلی یافته است

و تقلید برخی از متون تفسیري اسلامی از آن و تکرار همان مضامین در متون ادبی فارسی این شبهه را ایجاد کرده که بدبینی 
ن ستیزانه و باورهاي ناروا در مورد آنان خاص فرهنگ ایرا هاي زن اندیشه. هاي ادیان توحیدي دارد در مورد زنان ریشه در آموزه

برخـی از  . تـوان یافـت   هـا مـی   هاي آن را در بسیاري از فرهنـگ     و ادبیات فارسی نیست بلکه تفکري فراگیر است که نمونه         
ناشی از ساختار جسمانی آنان یا نقش اندکشان در اقتصاد خانواده و یا  گیري باورهاي ناروا را در مورد زنان، شناسان شکل مردم

که زنان در عصر  تأثیر نبوده است اما باوجودي این ن موارد در گسترش بدبینی در باب زن بیای. اند تاریخ نگاري مردان دانسته
 آنان به همان اسـاطیر بـاز   ةاند؛ اساس بدبینی دربار گیري وقایع مهم و در اقتصاد جامعه، نقش مهمی داشته اساطیر، در شکل 

در ایـن مقالـه بـراي رسـیدن بـه پاسـخ       . ل مقـام دادنـد  گردد؛ به زمانی که زنان در اوج قدرت اجتماعی به یک باره تنز            می
اي بین زن و زمین در دوران اساطیر وجود داشته است؟ چرا این دو به       چه رابطه : هایی از این دست تلاش شده است       پرسش

ثر ؤم ـگیري تقصیر زن در نخستین گنـاه انـسان    اند؟ روایات اساطیري تا چه حد در شکل یکباره قداست خود را از دست داده      
  گیري ارکان داستان هبوط به روایت متون عهد عتیق چه تأثیري داشته است؟ اند؟ این موضوع در شکل بوده
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Abstract 
Women have been pictured undesirably in most of the Persian literary texts. The manner in which 
the story of the descent of man is narrated in the Old Testament, along with allusion to it in some 
Islamic exegeses and the reproduction of the same theme in the Persian literary texts, makes one 
doubt whether contempt toward women has roots in the teaching of the monotheist religions. 
Misogyny and an unfair conceptualization of women are not peculiar to Iranian culture or Persian 
literature; they are quiet pervasive and may be found in many cultures. Some anthropologists 
believe that such conceptualization is the result of wrong beliefs about women's physical stature or 
the little role they play in the family economy or the way men wrote history. Such factors may not 
be ignored in the cynic approach towards women. However, the basis of such cynicism towards 
them goes back to the same myths according to which women played a significant role in 
important historical events and in the economic situation of their society. This paper intends to find 
an answer to questions such as: What is the relationship between women and the earth in 
mythology? Why did women and the earth lose their holiness? To what extent did different myths 
play a role in the formation of the Original sin and what role did such formation play in the way 
the story of the descent of man in the Old Testament was narrated?  

Keywords: Woman, Descent of Man, Myth and Mythology, Old Testament, Persian Literature 
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  مقدمه
 وفا، سـست اعتقـاد، نـاقص عقـل،     یببرخی از متون کهن ادب پارسی موجوداتی   زنان در 

در ایـن گونـه متـون، زنـان     . انـد  گر، دستیار و همکار شیطان دانـسته شـده     شرّانگیز، حیله 
هـر  « با ایـن همـه   .)314 :1368غزالی ( »بیچارگانی هستند که در دست مردان اسیرند      «

هرکـه در  . )285 :1351غزالـی  ( »ت و بـلا هـم از آنـان اسـت      چه به مردان رسد از محن     
بـد  . آن ممکـن نیـست     بـار اسـت کـه خلاصـی از          وحشت 1آید اسیر غُلی   دامشان گرفتار 

دفـن  « چـرا کـه   3. از گور بهتـر دامـادي نخواهـد بافـت    2اختري که فرزندش دختر است،   
ر نـزاده و یـا       پس بهترین زنان همان اسـت کـه از مـاد           4.از جمله مکرمات است    »البنات

  . نزاده جان داده
 5.»شخص تا تواند از مخاطبه با زنـان احتـراز کنـد          «شود که    گونه متون توصیه می    در این 

 در 7ندارنـد » ي روشـنی  أعقل و ر  «جا که     از آن  6»ناقص عقل و ناقص دین    «چراکه این گروه    
ایی و وفایـشان    عهدشان را وف  «ردیف کودکان و مستان و دیوانگانند و علاوه بر نقصان عقل،            

هنرشـان مکـر و     . تر است  ي آنان به صواب نزدیک    أعمل کردن بر خلاف ر    . 8»را بقایی نیست  
 بـه ابتـداي   9 داسـتان افسونـشان از درازي     ۀسررشـت . حیله و فریبایی و سلاحشان گریه اسـت       

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .)61: 1362اي  مراغه(» غول باشی تا با زن وزري در غل و«ـ 1
 )89 :1 ج ، چ مسکو،شاهنامه (چو دختر بود روشن اخترش نیست               به اختر کسی دان که دخترش نیست  ـ 2
  )23 :،5 ج ، چ مسکو،شاهنامه(  به از گور داماد ناید بدر   رـــاي پســد به جـرا دختر آیــــکـ 3
  :داند اقانی شروانی هم گور را بهترین داماد میخ

  بهتر داماد و دفن اولیتر ه گورـک    اگر چه هست بدین سان خداش مرگ دهاد
  و بنگرـاگر ندیدي دفن البنات ش    رخوانـرو بـــدي نعم الختن بـر نخوانــاگ
 )884: 1369  خاقانی( درکه کاش مادر من هم نزادي از ما    وئیدــه تهنیت گـر چـــزادن دختــرا بــم
 و بنگرـاگر ندیدي دفن البنات ش    وانـدي نعم الختن برو برخــاگر نخوانـ 4
  )239: دمنه کلیله و(» .از مخاطبه عوام و کودکان و زنان ودیوانگان ومستان تا تواند احتراز کند«ـ 5
  :کند شیخ محمود شبستري نیز زنان را ناقصان در عقل و دین معرفی می ـ 6
  ی مرده انگارـزنان را تا توان    ارــن کــرگز مکـار زنان هــــه گفتــب

  )74 :1368شبستري (چرا مردان ره آنان گزینند؟     ل و دینندــــــات عقـــزنان چون ناقص
 کو ندارد عقل وراي روشنی    گر درآید کودکی یا که زنی: گوید ـ مولانا می7
  »عهد زنان را وفایی و وفاي ایشان را بقایی نباشد« :دمنه این است که و  مانند کلیلههاي کتابی  فضاي کلی حاکم بر قصه ـ 8
  دـــاشـوار بـــد کم استــدر عه    زن گر نه یکی هزار باشد: گوید می میـ 9
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که فریب زنی آدمی را از بهـشت پـر            مگر نه این   10.هستی انسان، یعنی هبوط آدم گره خورده      
  11ه خراب آباد دنیا کشاند؟نعمت ب

بر اساس چنین تفسیرهایی اصالت وجودي زن نفی شده و ادعا شده است که آنان هـستی       
 بنـابراین  12.انـد، اهـل ناراسـتیند    اند و چون از پهلوي چپ مرد آفریده شده خود را از مرد گرفته   

دم و بوزینه و که زنان را هم خوي و خصلت جانورانی چون سگ و خوك و کژ         اند ابایی نداشته 
پس پنهـان کنیـد   .. .هااند اند یعنی عیب زنان عورت«:  بدانند و به مردان توصیه کنند که  13استر

ایـن زدن،   ). 321  و 320 :1378مسکویه    ابن(» ها و بترسانید ایشان را به زدن       ایشان را به خانه   
دگان آن اسـت کـه نویـسن       تر  عجیب 15. باشد یا به شیوه سنایی     14ممکن است به روش سعدي    

  16.اند گونه متون، باورهاي خود را مبتنی بر سخنان بزرگان دین دانسته این
گونه متون، آن است که زن اگـر زیبـا و فرمـانبر و        اندیشی درباره زنان در این     نهایت مثبت 

نـشینند و زاینـد   «:  دیگر هنر زنـان آن اسـت کـه   17.پارسا باشد، باعث سعادت مرد خواهند بود 
گـوهر  « خلقت زنان علاوه بر خدمتگزاري به مرد تنها آن اسـت کـه         ۀفگویی فلس . »شیران نر 

  18.»نسل بر جاي ماند

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  چون حوا گفتش بخور آنگاه خورد    ردـانه کـــا آدم بلیس افســد بــچنـ 10
 ادــــــر زن فتــابیل بهــف قــاز ک   داد  م وـان ظلــون در جهــن خــاولی
  واــدم کاهبطــادر فکنــوت مـــشه    از سوي عرشی که بودم مربط، اوـ 11
  مــــدان رحــــی به زنــن زالــاز ف    مـتتــال مسـادم زان کمــس فتــپ

  مـد عظیـان باشــد زنــرم کیـــلاج    مـــــرش آرد در حطیــروح را از ع
 )99تا  2796دفتر ششم (چون گشتم بدن  چون که بودم روح و    ن ز زنـــوط مـــــر هبــاول و آخ

  :  زن ستیزان قرار گرفته یکی هم این است کهۀاز بارزترین دلایلی که بهانـ 12
  )هفت اورنگ(نیاید هرگز از چپ راستی راست     زن از پهلوي چپ گویند برخاست

  :جامی این مفهوم را چنین بیان کرده است
  )شیرین سرو وخ(کس از چپ راستی هرگز ندیده     د آفریدهــوي چپ شــاز پهلزن 

  .فرعی بگیرد مفهومی پست و  باعث شده است حتی دست چپ نیز، ظاهراً)ع(رابطه حوا و دنده چپ آدم 
 :1351لـی  غزا(. روباه دانسته اسـت  غزالی زنان را هم خوي جانورانی چون خوك و بوزینه و مار و سگ و استر وکژدم وـ  13

270( 
  )164 :1368سعدي (گر نه تو در خانه بنشین چو زن  و    زنــرد بــازار گیـچو زن راه بـ 14
 )632: 1368سنایی (را به تیر بزن ...  .یعنی آن     زن؟ت دانیـاشتقاقش ز چیسـ 15
 )658: همان(کالمکرمات دفن بنات : گفت    واتــکه او را دهیم ما صل آنـ 16
 کند مرد درویش را پادشاه    ر پارساـــمانبوب فرــزن خـ 17
  .217نامه،  سیاستـ 18
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 ثـال آن را در اکثـر  ام خروار اسـت و  ۀهاي که ذکر شد، اندکی از بسیار و مشتی نمون   نمونه
 تواند وجود تمجید و خواهد و نه می با این همه ذکر این موارد نه می    . توان دید  متون متقدم می  

شده را نظر قطعـی    توان جملات نقل گونه که نمی همان. ن در متون کهن را نفی کند      تکریم ز 
گـر وجـود    اثبـات  هـاي انـدك،    تردید همـین نمونـه     اما بی . ها درباره زنان دانست    گویندگان آن 

پرسش ایـن اسـت کـه منـشأ ایجـاد چنـین       . باورهایی منفی در مورد زنان در این متون است        
  باورهایی کجاست؟

پیمـان   کـاري، نقـض عهـد و    در صفاتی همچون نقـصان در عقـل ودیـن؛ فریـب      با دقت   
یـابیم کـه بیـشتر ایـن      می که در این متون به زنان نسبت داده شده، در     .... دستیاري شیطان و  

رو ممکـن   از این. ها متهم شده است  نیز به آن  ) حوا(هایی است که نخستین زن       ها، همان  عیب
باید دانست کـه  . دبیات فارسی ناشی از باورهاي دینی استستیزي در ا است تصور شود که زن  

ویژه بخش عرفانی آن خود معلـول باورهـاي    ه زن در ادبیات فارسی و بةنمایش نامطلوب چهر 
کـم   کهنی است که نه خاص فرهنگ ایرانی و زبان فارسی است و نه منشأ آن دین، یا دسـت               

  . دین اسلام است
 هبـوط،  ۀپذیري منفی زن در روایت تورات از واقع ـ   شدر این مقاله در جستجوي دلایل نق      

گیـري و عوامـل تـشدیدکننده باورهـایی کـه زن را همچـون عنـصري اهریمنـی                سیر شـکل  
  .شود اند، بررسی می شناسانده

  
  ستیزي باور جهانی زنـ  1

هـاي آن را تقریبـاً در       نمونـه . بدبینی نسبت به عنصر مؤنث، منحصر به فرهنگی خاص نیست         
هـا و مـذاهب، عنـصر مادینـه، موجـودي       در بسیاري از فرهنـگ   . توان دید  ها می  گ فرهن ۀهم

اي شـیطانی از   عنـوان نمونـه     لذا تـصویر زن بـه     19.ضعیف و یاریگر شیطان دانسته شده است      
  .  آغازین است20»هاي کهن نمونه«

 ـ          ـ1ـ  1 ویـژه بخـش متـأخر آن؛ نگرشـی      ه در تمدن کهن روم و حتی متون دینی ایرانی ب
اي  ستیزي را در ایران اندیـشه    به رغم اعتقاد کسانی که زن     . شود نسبت به زن دیده نمی    مثبت  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نحصر به منطقـه و  زبونی زن م: هاي جهان شمول به خوبی اشاره کرده است که   هزجلال ستاري به بسیاري از این انگی      ـ  19

 .)233 :سیماي زن در فرهنگ ایران (فرهنگی خاص نیست
20 - Archetype 
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هاي سامی رواج یافته؛ در ایـران باسـتان     دانند که همراه اسلام و با تأثیر از اندیشه         وارداتی می 
اگرچه در کـیش زردتـشت کمتـر بـه چـشم       .اند  پایگاهی نداشتهـ در دوره تاریخی  ـنیز زنان  
 هـر دو اهـورایی دانـسته    ـ اگر گنـاه نکـرده باشـند     ـه زن نگریسته شده و زن و مرد  تحقیر ب
اند، همانند اساطیر بسیاري از ملل، در اساطیر این آیـین نیـز مـادر شـرّ موجـودي مؤنـث                   شده

 دوباره به قلمرو نور ترغیب و تـشویق کـرد و       ۀچرا که او اهریمن را به حمل      . دانسته شده است  
در بیـان نخـسین   .  عصر طلایی نور و موجب آمیختگی نور و ظلمت گردیـد   باعث پایان یافتن  

تصور گناه در مورد مشیانه، به حدي است      «. شود پیش قدم می  » مشیانه«دروغ نیز ظاهراً ابتدا     
  .)53  ـ52: 1369مزداپور (» شوند از یک نوع شمرده می» جهی«که گاه زن و 

بـه  . انـد  شـده  ن زنان به دلایل مختلف تحقیر مـی از دید پایگاه اجتماعی نیز در ایران باستا  
 بایست دوران قاعـدگی را در انـزواي کامـل و    ها می  ساسانی واشکانی آنةعنوان نمونه در دور 

 در روایـات متـأخر      .)دو مقدمـه  ص   :1371لاهیجـی   (بردنـد    از نور آفتاب به سر می      حتی دور 
منی بودن آنـان رواج داشـته؛ حکایـت     زروانی نیز باور به رفاقت شیطان و زنان، و مضر و اهری           

  : اي گویا است زیر نمونه
وجـود آمدنـد،    اهریمن زاده شدند و آفریـدگانی دیگـر از آن دو بـه    که هرمزد و  پس از آن  «

چون هرمـزد نیکـان را سـعادت و     .زنان گریختند و نزد شیطان شدند    . هرمزد به نیکان زن داد    
شیطان بـه زنـان اجـازه داد کـه هرچـه           .گردانیدآرامش بخشید، شیطان نیز زنان را سعادتمند        

آمیزش بـا نیکـان کننـد و از ایـن امـر       خواهند از او بطلبند و هرمزد ترسید که مبادا زنان طلب   
نـام  » نرسـا «پس تدبیري اندیـشید و خـدایی       .نیکان را گزندي برسد و به عقوبتی گرفتار آیند        

ببیننـد    به دنبال شیطان گماشت تا زنان او را        ساله شد و او را برهنه       بیافرید که نوجوانی پانزده   
شـیطان  : ها به سوي شیطان دراز کردنـد و گفتنـد   زنان دست. و وصل او را از شیطان بخواهند    

  ».خداي نرسا را به ما عطا کن!  مااي پدر
. هاي ایرانی مزدکیان به ظاهر به طرفداري از حقوق زنان مشهور است           در میان دیگر آیین   

چیزي که مزدك خواستار آن بود نه برابـري زن و مـرد کـه برابـري مـردان در      اما در حقیقت   
  . مردان مشترك باشدۀ بین هم21»زن و خواسته« خواست که او می. استفاده از زنان بود

در .  برفرهنگ کهن مجاور ایران یعنی هند نیز چنـین فـضایی حـاکم بـوده اسـت       ـ 1 ـ 2
 تـا بعـدها     .)46 :1373ایـونس   (شـود    یـده مـی   اساطیر هندویی نیز نادانی بـه شـکل زنـی آفر          

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  چو دین بهی را نخواهی زیان         میانزن وخواسته باید اندر  ـ 21
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اي که اختـصاص داشـته    در میان هندوان، زن به هر طبقه . موجودات تاریک از او پدیدار شوند     
غذا خوردن  » براهمانا«در  . تر است   نیز پست  22»شودراها«باشد، رستگار نیست و حتی از طبقه        

 در میـان  .)60   ـ59 :1378هیـوم  (زن در کنار مرد، همانند خوردن گوشـت گـاو حـرام اسـت     
بعدها زنان در نظـام رهبانیـت    اگرچه . شد ها زن در نظام رهبانیت پذیرفته نمی  بودائیان تا مدت  
  .)128 ،96  ـ95 : همان(» تر از مردها بود ها آشکارا پایین موقعیت آن«پذیرفته شدند، 

ادر متعـال و  در شـرق دور، نمـادي از ق ـ     » یـین «و مؤنث   » یانگ«  دو اصل مذکر   ـ 1 ـ 3
 توراتی است که مرد را عنصري الوهی و زن را منبعـث  ۀاین باور شبیه همان اندیش. ندا  طبیعت

نماد نیروي مذکر و مؤنث هستند که اولـی مثبـت   » یین«و » یانگ«در تائوئیسم . از او دانسته  
مـرتبط بـه    و دیگري مؤنث و منفی است، یکی سرچشمه نور آسمانی و دیگري اصل ظلمت و   

تصادفی نیست اگر تنها اشاره به زن در زبان کنفوسـیوس آن    ). 34 :1377مشکور  ( ین است زم
  .»گویند گوش مده چه همسر و همبسترانت می به آن«: است که

 ـ           در اسطوره  ش از مـرد و  یهاي ژاپنی نیز نخـستین زن، بـه ارتکـاب گنـاه سـخن گفـتن پ
هنگ، پیشگام شدن در ازدواج، گناه    اي دیگر از این فر     در اسطوره . پیامدهاي بد آن متهم است    

دانسته شـده کـه پیامـدهاي نـاگوراي داشـته اسـت        ) نخستین انسان مؤنث  (» ایزنامی«بزرگ  
 ۀتـرین و سوس ـ   گناهـان و بـزرگ  ۀنیز زنان علت هم ـ» شینتو« در کیش    .)16 :1373پیگوت  (

  ).225 : همان(اند  جهان دانسته شده
زمینه اساطیر بسیاري شکل گرفته کـه از سـقوط          النهرین کهن نیز در این        در بین  ـ 1 ـ 4

هـاي   گیـري روایـت   ها بعدها در شـکل  برخی از این اسطوره. هد د پایگاه اجتماعی زنان خبر می    
اگـر  . انـد  اند و از همین طریق به برخی از تفاسیر اسلامی راه یافتـه   متون عهد عتیق مؤثر بوده    

ذیرنـد کـه داسـتان حـوا در تـورات      پ سـوئدي نمـی   » امانوئـل سـؤیدنبرگ   «چه کسانی ماننـد     
  کتـاب امثـال سـلیمان و نیـز    32ستایش زن درفـصل    کننده نگرش منفی به زن باشد و       اثبات
هـایی از عـدم       را نمونـه   23»استر«چنین داستان  و هم ) هاي سلیمان  غزا غزل (» نشید الاناشید «
ن را نمـادي از  آ) ع(دانند و حتی با تأویل خلقـت حـوا از دنـده چـپ آدم      ستیزي تورات می  زن

کنند؛ باید  دانند؛ و طرف راست را مصروف الی االله فرض می          مرد می  همبري و همقدري زن و    
پذیرفت که نگرش منفی به زن در دین یهود براثر داستان آفرینش که خود متأثر از باورهـاي              

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
22 - Shodrh 

  مرد سالار زنی بادر تورات نشان از قدرت زن در عصر توراتی دارد؟ یا نه در آن فضاي کاملاً» استر«باید دید داستان  ـ  23
  گري خود کاري مردانه انجام داده است؟ استفاده از نیروي حیله
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گیـري   جا به حکم گناه اولیه هر نوع سـخت       در آن . اساطیري است، شدت بیشتري گرفته است     
و در احکام عشره زنان در ) 17: 20(نسبت به زنان روا دانسته شده است و حتی در سفر خروج       

  24.اند ردیف اموال منقول قرا گرفته
رغم وجود عنـصر مـادر مقـدس، بـا شـدتی       بعدها به مسیحیت رسید و علی این طرز تفکر 

: خـوریم  ین دست برمـی بیشتر ادامه یافت؛ تا جایی که در برخی از متون متأخر به عباراتی از ا           
سـکوت بمانـد     در) باید(شوهر مسلط شود بلکه      دهم که تعلیم دهد یا بر      و زن را اجازت نمی    «

ل ساخته شد و بعد حوا و          خـورده در تقـصیر      آدم فریب نخورد، بلکـه زن فریـب        زیرا که آدم او
  .)15 ـ 9 :رساله اول پولس به تیمو تاوس، باب دوم(» ...گرفتار شد

لیکی یهودي تبار معتقد است که فقط مرد بـه صـورت ذات حـق آفریـده           الهیات کاتو 
 اساس ایـن باورهـا،   بر. طبیعت است ی از طبیعت، اما مرد برتر از      یزیرا زن جز   .شده است 

 زیـست در آن  ۀزیـرا زنـان شایـست   . دهد زن جواز حضور در بهشت آرمانی را از دست می      
شـگفت بـا حکـم آبـاي      این پنـدار . شوند سرزمین؛ از نو و این بار به سیماي مرد زاده می   

نصیب است و زن شایسته در روز معـاد جـسمانی، پـیش          زن از گوهر جان بی    «کلیسا که   
 مریم مقدس کـه توانـسته       ».شود؛ برابر است   از ورود به ملکوت آسمان به مرد تبدیل می        

تـا هـیچ   گـردد    منجی باشد، شاید از نظر اینان، عنصري غیر زنانه قلمداد می         ةاست زایند 
حواریـون سـعی داشـتند میـان مـریم و           «جاست که    از این . نداشته باشد » حوا«قرابتی با   

 بیـشتر  ـ و نـه مـریم    ـخواهرانش فرق بگذارند تا خویشاوندي خـواهران مـریم بـا حـوا      
ستیزي در مسیحیت به جایی رسـید کـه در    در نهایت کار زن) 61 :همان(» مشخص شود 

هـا   شـمار انـسان   شد تا بررسی کند کـه آیـا زنـان در     هیأتی مسیحی تشکیل     1591سال  
  هستند یا خیر؟

در روزگـار معاصـر نیـز    . چنین باورهایی در مورد زنان تا روزگار ما هم ادامـه یافتـه اسـت          
وي سه ویژگی بارز زنان را      . انگارند فیلسوفانی چون نیچه هنوز مرد را عمق و زن را سطح می           

 نهایـت آرزوي  .)102  و96: 1384شـاهنده  (دانـد   غ مـی توزي، خود بیزاري و خواست درو    کینه
کنند، چیـزي جـز تجلـی        که امروزه براي ارتقاي مقام زن تلاش می        هاي فمنیستی نیز   جنبش

  .هاي مردانه نیست زنان با ویژگی

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
و کتاب ) 23 بند25باب ( و نیز کتاب حکمت یسوع بن سیراخ) 5سفر تثنیه باب دوم آیه (ه توان ب عنوان نمونه می  نیز به ـ 24

 . اشاره کرد2حکمت سلیمان باب 
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در ماجراي رانده شدن از    . خورده تورات اثري نیست     در قرآن مجید از حواي فریب      ـ 1 ـ 5
گوید و آنان هـر دو    شیطان با هر دو سخن می25خورند،  دو فریب می  زوج نخستین هر   ؛بهشت

شـود نـه بـه     نـسبت داده مـی  ) ع(عصیانی هست بـه آدم    اگر26.کنند سوگند ابلیس را باور می   
از نظر پایگاه اجتمـاعی  . گردد  بنابراین زن مقصر اصلی خروج انسان از بهشت تلقی نمی   27.حوا

  28.داند می نیز قرآن زن و مرد را لباس همدیگر
در بـاب گنـاه زن، در برخـی از      » تلمود«اي از مطالب متون عهد عتیق و بعدها          با این همه پاره   

هاي بیشتر رواج داده شده  پردازي تفصیل و حتی افسانه تفاسیر اسلامی تکرار گردیده و گاه با شرح و     
به بزرگـان    حدیث،است و حتی تعابیر مجعولی مبنی بر مکرمت دفن دختران و غیر از آن به عنوان             

هاي نادرست افراد که احیاناً با فـضاي فرهنگـی    لذا با گذر زمان برداشت. دین نسبت داده شده است  
  .اندك به صورت امري یقینی درآمده است بود؛ به نام اسلام پذیرفته شده و اندك جوامع نیز سازگار

انـد،    گفته یـا نوشـته  نویسندگانی که در زبان فارسی در باب زن سخنی تردید شاعران و   بی
گونـه متـون در    رو تأثیر ایـن    از این . اند گونه متونِ تفسیري و احادیث جعلی بوده       تأثیر این  تحت
هـاي شـعرا و      اشـارت . گیري برخی مضامین ادبی در باب ذلت زن غیرقابل انکـار اسـت             شکل

اند؛ نیـز ارجـاع    تأثیر اسرائیلیات تفسیر شده   تحت نویسندگان به برخی از آیات که به ناصواب و        
گیري اشتباه است کـه، زن از دیـدگاه اسـلام      این نتیجهةدهند به برخی احادیث مجعول، شکل  

  .نیز موجودي اهریمنی و یا فرودست است
گیري چنین باورهایی در مورد زن  حال مسأله این است که اساساً چه عواملی موجب شکل        

نی طرح و از طریق رواج اسرائیلیات وارد      شده است، تا این اعتقادات بعدها در متون محرف دی         
  متون تفسیري اسلامی و به تبع آن ادبیات فارسی شود؟

 
  هاي ناروا در مورد زنان گیري باور  برخی عوامل مؤثر در شکلـ 2
  ـ ساختار جسمی 2ـ 1

ون به سبب این که زن آفریـده نـشده    طافلا .ارسطو گفته است زن، زن است چون مرد نیست        
 هـا و    جراحـت  ةزن را گفتگـو در بـار      ة  دیگري سـخن گفـتن در بـار       . کرد شکر می بود، خدا را    

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 )22/اعراف (» فدلهما بغرور«) 2 0/اعراف (.»فوسوس لهما الشیطان«) 36/بقره (» فازلهما الشیطان« ـ 25
  )21/اعراف ( »قاسمهما انی لکما لمن الناصحینو« ـ 26
  و عصی آدم ربه فغوي ـ 27
  )187/بقره (» هن لباس لکم و انتم لباس لهن« ـ 28
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توان تأثیر وضع جسمانی زنان را در چنـین    نمی.)151: 1380دورانت (دانند   هاي آدمی می   زخم
  . هایی نادیده گرفت گیري نتیجه

  ابراز میـل جنـسی و نظـام حـاکم بـر      ةها و نیازهاي جسمی مرد و زن و حتی نحو          توانایی
. میان جانوران نیز مشاهده شده است   این موضوع حتی در   . شهوت جنسی آن دو متفاوت است     

در دنیـاي  . دهند تأثیر قرار می حیوانات نر با استفاده از قدرت جسمانی خود، اغلب ماده را تحت       
زورگیـري بـراي تولیـد     .  زیست را به عهده دارد     ةوش عموماً موجود نر محافظت از محدود      جو

 بـارداري عـضو مؤنـث را در وضـعیت     ةدر مقابل پدید  . گیرد  جنس نر صورت می    مثل از سوي  
هاي حرکتی و البته در پی آن نیاز به حمایـت       محدویت. دهد اضطرار و و انفعال بیشتر قرار می      

 انـسانی، زن را در  ۀایـن وضـعیت در جامع ـ  . از سوي جنس نرینه از پیامدهاي بـارداري اسـت        
اندك باور به نـاتوانی زن شـکل    محتمل است از این طریق اندكموضعی منفعلانه قرار داده و  
  .گرفته و گسترش یافته باشد

ها و   در بسیاري از فرهنگ    .هاي جسمی زنان گاه براي آنان دردسرآفرین بوده است         ویژگی
و متون عبرانی عهد عتیق؛ ) دو مقدمهص : 1371لاهیجی (حتی ادیان متکاملی چون زردتشت 

در تسخیر ! در برخی متون زن ناپاك. ین وجهی از جامعه طرد شده استتر زن حائض به خشن 
 و19: 10سفر لاویان (گردد  حکم جدایی وي از مردم صادر می  پلیدي و اهریمن دانسته شده و     

مریکاي شمالی و بسیاري از دیگر اقوام نیز ایـن عقیـده        ا ظاهراً در اروپاي قدیم، استرالیا،       .)13
 قاعدگی؛ خنثی کردن آثـار  ةهدف از منزوي ساختن زنان را در دور      » فریزر«.وجود داشته است  

  .)728 : زرینۀشاخ(رفت در آن ایام از آنان ناشی شود  داند که گمان می زیانباري می
ویـل  « اگرچـه بـه قـول    تر از مـرد اسـت،   زن در شرایط عادي نیز از لحاظ جسمی ضعیف  

اندیـشی و   چـاره  ندي قامت و بردبـاري و زن در روزگاران نخستین احتمالاً از حیث بل     » دورانت
نگریـسته   شجاعت دست کمی از مرد نداشته و مرد به او به مثابه زینت و بازیچه جنسی نمـی                

گیري دولت شهرها و نیاز به انباشت آذوقه، کـه           شکل پس از ) 52  و 51: 1367دورانت  ( است؛
یا مجبور به دفاع از خـود   هاي مجاور حمله کردند و       اقوام براي کسب اموال بیشتر به سرزمین      

نیروي جسمی و روحی مردان، نمود بیشتري یافت و در مقابل زن ناتوان و سـربار مـرد             . شدند
اهمیت ضعف جسمانی فرضی زنان باعث بر آن شده است که در روزگار معاصر          . قلمداد گردید 

 مـرد بداننـد   فرمانروایی را به دلیل قدرت بدنی و دلیري بیشتر، حـق » کانت«نیز کسانی مانند    
  .)77 :1382قدیمی (
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شاید این امر باعث شده است زنان براي جبران ضعف جسمانی خود؛ بـه مکـر و فریـب و            
. اندك، نقش جادویی بر سیماي آنان حک گردیـده اسـت           رو اندك  از این . آورند  گري روي  حیله

نـی سـاخت،   بنابراین نظریه، چیزي که سیماي زنـان را در نظـر مـردان دوران تـاریخی اهریم       
مردان دریافتند که حتی همنشینی بـا زنـان هـم نـاتوانی جـسمی و           . ها بود  ناتوانی جسمی آن  

شجاعت شـد و انـواع باورهـاي     تدریج زن نقیض شهامت وه  لذا ب . دارد سستی در پی   رخوت و 
  .ناروا در مورد او رواج یافت

  
   بازده اندك اقتصاديـ 2ـ 2

زنـان  . ه سهم او در اقتصاد خانواده و جامعه بستگی دارد    در برخی جوامع پایگاه اجتماعی فرد ب      
 نیروي جسمانی کمتر، سهم اندکی در دفع مضرت و جلـب منـافع             ۀدر دوران باستان به واسط    

  .بوده است تر رنگ رو نقش آنان در رهبري و هدایت جامعه کم اند، از این داشته
جوامع باستانی مطابقت دارنـد    شرایط    جوامعی که با معیارها و     ةکم دربار  این موضوع دست  
 قدرت شکارگري، نقش فـرد     29»شرود واشبورن « سهم بري    ۀبرابر نظری . به اثبات رسیده است   

البته کـه بـه دلیـل وضـعیت     ) 14 :1371لاهیجی (کرده است  مذکر بالغ را در گروه متمایز می  
  .اند جسمانی، زنان قادر به ایفاي نقش مهمی در شکار نبوده

 ۀهر قدر مشارکت زنـان در تهی ـ  »امیلیانر سیسیانس«ستاوردهاي پژوهش   از سویی برابر د   
 ـچهار جامعه شـکارگر    نویسنده،. رود آذوقه بیشتر باشد، سهم آنان در برابري با مردان بالا می
  :گردآورنده را بررسی کرده و به چنین نتایجی رسیده است

لی زن و مـرد هـر دو در   مریکاي شما ادر  » سیرا«ي منطقه   »واشو«در جامعه سرخپوستان    
در . کنند لذا از نظر پایگـاه اجتمـاعی برابرنـد     هاي گیاهان مشارکت می    شکار و گردآوري ریشه   

آوري غذا مشارکت دارند، ولی مردان عـلاوه          تانزانیا مردان و زنان در جمع      30ي»هادزا«ۀ  جامع
 31»تیـوي «در جامعـه . ستتر از زنان ا رو پایگاهشان اندکی والا کنند؛ از این بر آن شکار نیز می    

لـذا مـرد     .آورد؛ تفوق مرد بـارز اسـت       استرالیا که مرد شکارگر است و زن تنها آذوقه جمع می          
ولی به هر حال مادر بـزرگ قـدرت محـدود خـود را هنگـام         .  زن اختیار کند   25مجاز است تا    

  .دهد هایش نشان می ازدواج خود و نوه
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

29 - Herwood washburn 
30 - Hadza 
31- Tiwi 
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 غذا و شکار انحصاراً در دسـت مـردان اسـت؛    اما در جامعه اسکیموها که تهیه و گردآوري       
در این جامعه هیچ زن بـالغ  . زن اسکیمو تنها ابزاري است در دست مرد   . زن هیچ قدرتی ندارد   

مردان براي ایجاد روابط بهتر با طرف       . تسلیم مردي اسکیمو نکند    تواند خود را   اسکیمویی نمی 
گـاه آنـان را    دهنـد و  کار قـرار مـی  آنـان یـا اعـضاي گـروه ش ـ     تجاري، زنان خود را در اختیار   

  ).85 ـ 80 و 55، 6: 1382 سیسیانس(فروشند  می
 ۀي زامیبیا، زنان بیشترین سهم را در تهی ـ»کالاها«در صحراي   » کونگ«ۀ  متقابلاً در قبیل  

 بـه همـین دلیـل براسـاس نظریـات          .شـود  اهمیت تلقی می    شکار فعالیتی کم   خوراك دارند و  
این جامعه زندگی کرده است زنان این قبایل از موقعیت اجتماعی   ها در  که مدت  »ریچارد لی «

  ).16: 1371لاهیجی ( خوبی برخوردارند
 کند پایگاه اجتماعی زن در قبایل بیابـانگرد و         هاي دیگري که این نظریه را تأیید می        نمونه

ره چـون زنـان منـشأ به ـ    عرب بدوي و نیز قبایل مغول است در این جوامع عموماً مادر سالار،    
  .اند اند پایگاه اجتماعی مناسبی کسب کرده اقتصادي بوده

در «: گویـد  رسانی اقتـصادي زنـان در جوامـع ابتـدایی، مـی            با اشاره به توان بهره    » الیاده«
 ـ      ابتدایی آوري خـوراك و شـکار جـانوران      اقتـصاد و جمـع     ۀترین مرحله تمدن انسانی که مرحل

روتـون  (» وق زن و شوهر برابر بـوده اسـت  کوچک بوده، ساختار اجتماعی، تک همسري و حق      
شوند که منشأ   امروزه نیز در غرب زنان تنها در صورتی شهروند فعال دانسته می           .)171: 1378
توان نتیجه گرفت که زنان در جوامع باستانی          آیا می  .)79: 1382قدیمی  (  اقتصادي باشند  ةبهر

هـا شـکل گرفتـه     مـورد آن  ي نـاروا در اند و هم از این بابت انـواع باورهـا     شهروند منفعل بوده  
  32است؟

  
  نگاري مردان و ترسیم سیمایی اهریمنی از زنان  تاریخـ 2ـ 3

 پیدایش نخستین ةاندازي به ذخایر قبایل مجاور پس از تشکیل دولت شهرها، شاید انگیز       دست
اهمیت قدرت جسمانی مـردان در جنـگ نمـود بیـشتري یافـت و مـردان         . ها بوده است   جنگ
وسـویی   هاي مردانه باعث گردید اخلاق هم سمت       تکرار فضیلت .  اجتماعی برتري یافتند   پایگاه

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رسـد کـه     دوران کشاورزي اولیه فرا مـی ،آوري ریشه جمع گذر از مرحله شکارگري و نباید از نظر دور داشت که پس از ـ  32

ت چگونه پس از این دوره زن پایگاه اجتماعی خود را از دسـت داده اسـت؟ آیـا        دوران نقش پررنگ زن در اقتصاد جامعه اس       
دهد پایگاه اجتمـاعیش از   رسانی اقتصادي خود را از دست می که زن نقش بهره توان گفت در مراحلی از تاریخ حیات بشر      می

   کم باورهاي ناروا در مورد او شکل بگیرد؟ رود و کم دست می
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عـدالت، حکمـت، شـجاعت و اعتـدال     : به حدي که چهار فضیلت اصـلی یعنـی        . مردانه بگیرد 
   .شوند هاي مردان دانسته می عموماً از ویژگی

ته و چون تـاریخ     هاي مردان شکل گرف    گروهی معتقدند حماسه و تاریخ براي بیان دلاوري       
 ـ .همواره در اختیار مردان بوده، همواره از زن به زشتی یاد شـده اسـت      یـن سـبب بتـدریج    ا  هب

  .تواریخ در مورد زن به اعتقاداتی یقینی بدل شده است باورهاي نارواي ثبت شده در
 :هاند برآنند ک ویژه در ایران بررسی کرده  هکسانی که مظلومیت تاریخی و اجتماعی زنان را ب

رو عنصر مادینه جایی براي ابـراز    از این » .ویژه پس از اسلام تاریخی مذکر است        هتاریخ ما ب  «
زنان در پس پرده حرمسراها زندانی ابدیند و با مرگشان همه چیز            . یابد هویت و خودنمایی نمی   

گر هاي دی تمدن«: رضا براهنی این مطلب را خاص ایران دانسته و گفته است. رسد به پایان می
تردیـد ایـن موضـوع      بی.)14 :تاریخ مذکر(» ایم اند و ما نداشته زینب وژاندارك و الیزابت داشته  
ستیزي باوري جهانی است که سراسر جوامع پدر سالار با آن درگیر  خاص ایران نیست، بلکه زن

» هجا در روي زمین ارزش زندگی زن کمتر از مرد بود همه«: به قول ویل دورانت. بوده و هستند
در مـواردي در     انـد و   آمده هاي مرد به حساب می     زنان همواره جزء دارایی   ) 54: 1367دورانت  (

  .)82 : همان( »اند داده گوشت آنان را بر گوشت سگ ترجیح می«برخی از قبایل 
 »قلم در کف دشـمن « اند و البته در تاریخ مذکر همواره   درست است که تاریخ را مذکران نوشته      

 و هر خوبی را به خـود و هـر   33ها مجال حضور و ظهور و خودنمایی نداده ان به زن بوده است و مرد   
و حتـی ممکـن اسـت بخـش مهمـی از باورهـاي        انـد،  شر و بدي و پلیـدي را بـه زن نـسبت داده         

رسـد، بـدبینی نـسبت بـه      با این همه به نظر مـی  . هاي تاریخی باشد   ستیزانه معلول برخی روایت    زن
بخـش اخیـر دوران اسـاطیري نیـز زن      در.  تاریخی داشته باشد   ةتر از دور   ینهاي بسیار دیر   پیشینه زن

در ایـن  . موجودي اهریمنی قلمداد شده و وجود او سرمنشأ شر و بدي و پلیدي دانـسته شـده اسـت          
  ؟صورت پرسش این است که این دشمنی از چه زمان و به کدام دلیل آغاز شده است

  
  ن منشأ آنمایی زنان و  دوران قدرتـ 3

نگـاري مـذکران    هایی که ضعف جسمانی و یا بازدهی ضعیف اقتصادي زنان و نیز تاریخ       نظریه
درسـتی بـه برخـی از      انـد؛ هریـک بـه    ها عامل ترسیم سیماي نامطلوب زن دانسته   را عیله آن  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تاریخ ایران پس از اسلام نه تنها زنان بلکه بسیاري از مردان هم مجـال حـضور    ست که بگوییم درتر آن ا حتی درست ـ  33
  . مردم نیالوده استۀرا به نام عام» مذهب دفترش«گاه  هیچ» این عموي گیج و گول«به قول اخوان ثالث، . یابند نمی
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هـاي   امـا بررسـی  . انـد  هاي تاریک ذهن بشریت اشـاره کـرده     دلایل رانده شدن زنان به گوشه     
 .انـد  دهد که زنان همـواره در وضـعیت انفعـال نبـوده       شناسان نشان می   سطورهشناسان و ا   ردمم

هایی از روزگار باستان، زن نقش مهـم اقتـصادي و نیـز پایگـاه والاي اجتمـاعی         برهه بلکه در 
سـاخته و زنـان    همواره مردان خدایان را مـی «: گویند رغم نظر کسانی که می علی. داشته است 

باید گفت که زنان روزگاري خود در شـمار خـدایان           ) 441 : زرین ۀاخش: (»اند پرستیده آن را می  
  . ها را بپرستند هم زنان، آن اند تا هم خود و ساخته کم مردان، خدایان مؤنثی می بوده یا دست

انـد، مـانع از      ها حکومت کرده    انسان ۀهایی که روزگاري طولانی بر جهان اندیش       وجود الهه 
این درست همان روزگاري اسـت کـه      . شاهی به کلی انکار شود    هایی از مادر   آن است که گونه   

این قدرت از کجا حاصل شد و چگونه بـه انجـام     .زن در اوج قدرت اجتماعی قرار داشته است       
   زنان نشده است؟ةگیري باورهاي ناروا دربار رسید؟ آیا گذر از این مرحله باعث شکل

انـد؛ نخـستین بـار     ا سـاخته هـا ر  خانـه  ها نـشان داده اسـت کـه زنـان اولـین         پژوهش
حتـی   ها حاصـل صـنعت دبـاغی و دوخـت و دوز آنـان و          اند، اولین لباس   بذرافشانی کرده 

هرچند نقش مهم زنـان ناشـی از مشارکتـشان    . سفالگري از ابداعات مهم آنان بوده است     
آوري غذا و اقتصاد قبیله بـوده و از ایـن رهگـذر همـواره پایگـاه اجتمـاعی                    در امور جمع  

 ۀتري باعث شـده بـود مقـام آنـان تـا درج ـ      اند، ظاهراً موضوع مهم  کرده  کسب می  برتري
رسـد در آن   مـی  به نظـر  . آن موضوع چیزي جز قدرت زایایی زن نیست       . خدایی بالا برود  

تـا  . شـده اسـت   کم گرفته مـی  دوران نقش مرد در فرایند تولید مثل دانسته نبوده یا دست  
» دانـستند  ثر فرو آمدن بادي زندگی بخش بر زن می     حتی باروري را عمدتاً برا    «جایی که   

ایـن امـر باعـث    . شده است اي زنانه قلمداد می   رو زایش معجزه   این  از   .)396: 1376بهار  (
کـشاورزي را کـه    شده بود تا زنان پایگاهی بسیار متعالی بـه دسـت آورنـد و البتـه امـور            

انی کـه کـشاورزي اولیـه رواج    لـذا زم ـ  .تقلیدي از زایش بود، انحصاراً در اختیـار بگیرنـد         
تجـسم غـلات بـه صـورت مؤنـث یـا       «. یافت، زنان در اوج قدرت اجتماعی قرار گرفتنـد    

انتساب کشف کشاورزي به یک الهه به خاطر نقش مهمی بـود کـه زنـان در کـشاورزي                 
  .)461 : زرینۀشاخ( »اند اولیه داشته
که امور زراعـت     این .اند ن بوده شناسان معتقدند که نخستین کشاورزان ز       باستان ۀ هم تقریباً

هـا کـم    انحصاراً در اختیار زنان بوده تنها نه به این دلیل است که قدرت جسمانی شکار در آن            
شد مردان توان بارورسـازي زمـین را ندارنـد و ایـن      روست که تصور می  بوده بلکه بیشتر از آن    
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سـاختند ولـی     ي کشت آماده مـی    لذا گاه مردان زمین را برا     . نیرو منحصراً در اختیار زنان است     
  .)464 :همان(وده است ببذرافشانی تنها در انحصار زنان 

اي کـه بـر    ها ظهور کردند و زنـان در زنـدگی مـدنی سـاده     است که الهه   در همین روزگار  
از آن زمان مهرهایی به دست آمده کـه  «. مبناي کشاورزي ایجاد شده بود، نماد پرستش شدند   

  .هاي گندم سر زده است دهد که از بدن او خوشه شان میها را ن  روییدنیۀاله
هاي بزرگ مقدسان مؤنثی هستند که نامشان با زمـین و کـشاورزي گـره            فرهنگ ۀدر هم 

هـاي قدرتمنـدي    در ایـران، الهـه  » آناهیتـا « در هند و    34»سرسوتی«از آن جمله     .خورده است 
فرهنـگ ایـران باسـتان     در. دداشـتن  اند کـه بـا زمـین و آب و کـشاوزي مـستقیماً پیونـد            بوده
خویشکاري هریک از آنان نـشان از       . اند مادینه تصور شده  » امرداد« و» خرداد« و» سپندارمذ«

سپندارمذ وظیفه دارد زمین را خـرم و   . مادینه با زمین و کشاورزي و باروري دارد        ارتباط عنصر 
 ۀرابط. رداد نگهبان گیاهاننگهبان آب است و م    خرداد نیز  .)30: 1346پورداوود  ( آباد نگه دارد  

  . روشن استند کاملاًا ها که اساس زندگی کشاورزي خاك و رستنی و  آب
 بـاروري کنعانیـان   ۀها در مورد اله    با اشاره به باورهاي مربوط به باروري الهه        »جان ناس «
 ـ کنعانیان را سه عید عمده بوده است که در فصول سه      «: گوید می  پـاییز  بهـار، تابـستان و  ۀ گان

  رویاندن وةاند و در هر سه عید براي خداي مادینه، که به زعم ایشان داراي قو           کرده منعقد می 
ایـن الهـه کـه بـه زبـان ایـشان بـه              . انـد  آورده باروري است، مخصوصاً مراسمی به عمل مـی       

: 1382نـاس  (گیرد  نام می »ایشتار«و در بابل » عشتاروت«موسوم است، در عبري    » آستارته«
502(.  

هاي بزرگ شرق، آدونـیس، آتـیس و ازیـریس در یونـان و آنـاتولی و مـصر         ین الهه همچن
تجـسم  «مادران بزرگی هستند که با زمین ارتباط مستقیم و تنگاتنگ دارند و به قـول فریـزر                

 نیـز  .)437 : زریـن  ۀشـاخ ( »نیروي باروري به طور اعم و رویش نباتی به طور اخـص هـستند             
تقـادي مؤنثـان مقـدس، پایگـاه اجتمـاعی والایـی بـه زنـان                پایگاه برتر اع  ) 32: 1349گري  (

گذاشـته   کرده و ارث مـی  زن در حکومت عیلامی اسناد را امضاء می «بخشیده بود تا جایی که      
شناسـی در    باسـتان 35.کـرده اسـت   در در مواردي حکومـت مـی     و) 18: 1367کامرون  ( »است

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
34 - Sarasvati  

 کیلومتري 90در » اسک«در روستاي .  تا روزگار ما هم باقی مانده استاي از زمان یادگارهایی از حکومت زنان در برهه ـ 35
دیگـران   کنند و به یاد روزگار مادرشاهی زنی را که از شمال شرقی تهران در هر سال یک روز زنان مردها را از ده بیرون می   

دهند و تمام روز    او تن در میةک روزروند و به حکومت ی کنند و با رقص و پایکوبی به خانه او می آورتر است انتخاب می زبان
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گر این نکته است که ستایش  نان اثباتنواحی متأثر از آن مانند مصر و یو        النهرین و   بین ۀمنطق
 .سو وجـود داشـته اسـت     مادر در ادوار پیش از تاریخ از ده هزار سال پیش از میلاد به این    ۀاله
  » .شد ها پرستش می م هم رب نوع مادر در زیگورات. سوم قةتا هزار«و) 394: 1376بهار (

  
   ننه زمین بر مبناي قدرت مادرةگیري اسطور  شکلـ 4

 اي شده است که زمـین را مـادر کـل           گیري اسطوره  زمین در زایایی باعث شکل      زن و  شباهت
 زایـد،  ابتداي هستی همه چیز را می اعتقاد به وجود خداي مؤنثی که در   . کند هستی معرفی می  

تمـام   هـا کـه همچـون مـادر      خداي اولیه نه فقط به نـام مـادر تمـام انـسان    ـ بانو«باعث شد   
  .)71: 1371لاهیجی (» ودموجودات زنده پذیرفته ش

اي اسـت جهـانی کـه در بـسیاري از      اسـطوره   نام گرفته،36»ننه زمین «این کهن الگو که     
ها به اشکال متفاوت ولی با روح یکسان گزارش شـده اسـت و از خاسـتگاهی سـخن                    فرهنگ

گرفته و به وقت مـرگ بـه او    تمام صور حیات در رحم او قرار  . گوید که همه چیز از اوست      می
  .گردد ز میبا

النـوع اسـت و جهـان از نظـر      حیات آفریده یک ربه« النهرین کهن، معتقد بودند که در بین 
پنداشـتند مؤنـث بـود نـه      چه مصریان مـی  آنان حامله بود نه زاییده و منبع حیات بر عکس آن         

بـا زمـین قطـع      ) اینانـا (» ایـشتر « در اساطیر این منطقه رابطـه        .)30: 1349گیرشمن  (» مذکر
به مردمان نـواحی دوزخ     ملکه جهان زیرین است و    » ارشکی گال « که او خواهر   ود، چرا ش نمی

معـرف  «ردپاي این اسطوره را که بـه اعتقـاد وي   » فراي «.)77: 1382ژیران (رساند   یاري می 
   .)90: 1379فراي ( است، در کتاب مقدس نیز یافته است »چرخه زندگی و مرگ

ننـه  » هزیـود «.  غول مؤنث اولیه، مادر همه چیز است       ـ» تیامت«در اساطیر یونان و روم،      
آید،  تر از زنوس که سومین تخمه است و پس از کرونوس و اورانوس می            زمین را بسیار دیرینه   

. یابنـد  زمینی هستی مـی ۀ آسمانی و این اله» ژوپیتر« خدایان المپی بعدها از ازدواج . جاانداخت
پـس از نجـات از   » پیـرا «و  » دوکـالیون «ه وقتی   هاي این منطق   دانیم در اسطوره   همچنین می 

هـاي   شود براي گسترش نژاد بشر استخوان ها گفته می   روند به آن   می» تمیس«توفان به معبد    

                                                                                                               
حکومت یـک روزه زنـان در روسـتاي    ( شود گذرانند و هنگام ورود مردها در غروب هیچ استقبالی از آنان نمی  را به شادي می   

 .)3فصلنامه پژوهش زنان، شماره  دکتر مرتضی فرهادي، اسک،
36 - Mother – earth  
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 یابند منظور از مادر همان زمـین اسـت و   می ها نهایتاً در  مادرشان را به پشت سر بیندازند و آن       
در . ه این اعتقاد وجـود داشـته اسـت   بینیز شدر ایران باستان  .هاي او هستند  ها استخوان  سنگ
اهورا مزدا پدر تو است    «: آمده است » اشه«زمین مادر دانسته شده است و خطاب به         » گاثاها«

در آنجـا   . این باور در میترائیسم هم مطرح است. )46: 1346پورداوود (» و آرمئیتی مادر تست  
مـادر   زاید که توان پـدر و  رانه را میک شود و اقیانوس بی  هم زمین از سوي برادرش آبستن می      

 وندیـداد جلـد دوم فرگـرد هـشتم     ۀ در ترجم.)115  و11، 4: 1380کومن ( شدن را با هم دارد   
اشـاره شـده    که به صورت تمثیلی زمین مادر وآسمان پـدر اسـت،          به این  12هاي بند    یادداشت
  .است

لاوه بر اعتقاد به وجود غـول  ع .دا نیز وجود داشته است  وهند عصر    باور به این اسطوره در    
: نیـز آمـده اسـت     » ریگ ودا «در   اندام او شکل گرفته،    که هستی از  » پروشه«نخستین به نام    

الیـاده حـب الـوطن و احـساس         ) 1961: 1378روتون  . (»به دامان زمین، مادرت، دوباره بخز     «
  .داند بومیت را برخاسته از همین حس وطن مادري و مادر زمینی می

اي از گـذر     ظاهراً ایـن مرحلـه    . ایی تنها منحصر به یک بخش از جهان نیست        چنین باوره 
تـر نیـز    هاي دوردست رو در فرهنگ از این .شود ها دیده می  تمدنۀاندیشه بوده است که در هم 

اگرچه ممکن است آنان این ایـده را از  . به صور مختلف روایت شده است     » مینزننه   «ةاسطور
  .گرفته باشندالنهرین به وام   بینۀمنطق

افریقا روح زمین مؤنث است او همچـون مـادر انـسان اسـت و روز      » اشانتی«در نزد اقوام    
اي اسـت و خورشـید     در بنگال زمـین الهـه    .)51ـ   49 :1382 پور اسماعیل( شنبه مقدس او پنج  
هاي مذکر اساطیري سیطره بیشتري       در استرالیا اگرچه چهره    .)193:  زرین ۀشاخ( خدایی مذکر 

آید و موجودات را   مادر بیشتر به صورت مادري که از دریا بر می          ـ  ند، به هرحال بزرگ شاه    دار
  .)17 :1381پور  اسماعیل(» زاید تصویر شده است می

و گاه زنان و دخترانی را بـه عنـوان      . شود هاي باروري دیده می    در مکزیک هم ردپاي الهه    
ممکـن اسـت چنـین    . )649 ـ  640 :ریـن  زۀشـاخ (کردنـد   نمونه الهه باروري ذرت قربانی مـی 

  . اسطوره ننه زمین باشدةباورهایی بازماند
مریکـایی زمـین را مـادر همـه         ااز سرخپوسـتان     38»اومـاتیلا « پیامبر قبیله    37»اسموهالا«

زخمـی کـردن، بریـدن، پـاره کـردن و خـراش دادن مـادر                « :گوید وي می . داند موجودات می 
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

37- Smohlla 
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 اگرچه در این دستور، بـه جهـت   .)152: 1378روتون (» مشترکمان با کار کشاورزي گناه است  
 ـاحترام به مادر  زمین، کشاورزي ممنوع اعلام گردیده، بـه هرحـال بـه موضـوع مـادر بـودن        

  . زمین، به روشنی اشاره شده است
بسیار مورد توجه بوده    » هاي مادران  روان«در چین هم تا هزاره اول پیش از میلاد تجلیل           

در این دوره زمین مؤنث، هنوز ارجمند بود اگر   . ستش روان زنان بوده است    هاي قابل پر   و روان 
مردان آهنگـر بـر زنـان بافنـده و کـشاورز          «اندك آسمان مذکر ارج یافت و به قولی          چه اندك 

  .)37 :1377مشکور (» برتري یافتند و روان اجداد پدري مورد ستایش قرار گرفت
  
  ، زمین و زایش زنـ 5

  پرورد چه او انداخت این می آن   زن در خردزمین  آسمان مرد و
 هاي هنـري بـشر بـا موضـوع زن       اهمیت قدرت زایندگی زنان باعث شد که نخستین آفرینش        

شناسان نخستین تراوشـات ذهـن بـشر         استانبرا بسیاري از    » ونوس ویلندروف « .صورت گیرد 
 در فرانـسه و   » آلتـامیرا «و» لاسـکو   «هـاي غارهـاي       در نقش  .)35 :1371لاهیجی  (دانند   می

خوبی نـشان داده شـده     هپارینه سنگی، بة هاي زایایی، نقش زن در دور اسپانیا با تأکید بر اندام    
هـاي   ایـن پیکـره   اگـر در . تی داردأدر نقوش بازمانده از ایران باستان ناهید نیز چنین هی      . است

 نظـر   ل جنـسی صـرف، مـورد      یشـده مـسا     هـاي جنـسی زن، اغـراق       باستانی در نمایش اندام   
 خدا ـ هاي بعد که اقوام مرد در دوره. اند درت باروري زن توجه داشته    قسازندگان نبوده بلکه به     

النهرین مسلط شدند و حکومت دولت شهرها به دست مردان افتاد و نیز قـدرت بـازوي                بر بین 
 ـ     مردان اهمیت بیشتري یافت، مقام الهه  کلـی   هها تضعیف گردیـد، امـا نقـش زن در بـاروري ب

رو هـر سـال    از ایـن  .آسمان بارورکننده شدند و زن و زمین بارگیر    این بار مرد و   . موش نشد فرا
شـد و در آن عمـل زناشـویی        هنگام بهار مراسم آئینی خاصی به همین مناسـبت برگـزار مـی            

  . شد آسمان و زمین بازسازي می
و  »لات« هـاي  در دوره جاهلی نیز پرستش الهه مادر و بـت     : معتقد است » ژان کلود واله  «
نامیدند با موسیقی و البته آمیزش مقدس جنسی         می» غرانیق«ها را    که آن » عزي« و» منات«

  .)1381مزداپور ( دانند هاي کشاورزي می برخی جشن نوروز را نیز از جشن. همراه بوده است

                                                                                                               
38 - Umatilla 

238  



Woman and the Descent 178                                                  پژوهشنامۀ علوم انسانی

در میان بسیاري از ملل کهن و قبایل متأخر نیز براي رشد محصول گاه شـهوترانی و گـاه        
در بنگـال، زمـین   : گویـد  مـی  جورج فریزر. گیرد گرفته یا می ب از شهوت رانی صورت می اجتنا
ینـی  ئهر سال هنگام شکوفایی درختان، مراسـم ازدواج آ   . اي است و خورشید خدایی مذکر      الهه

 زدهنـد تـا زمـین حاصـلخی     هاي زننده تن می شود و سپس به هرزگی    کاهن و زنش برگزار می    
آنان معتقدند با تن دادن به شـهوترانی عمـومی بـه تکثیـر نباتـات و          .)193:  زرین ۀشاخ(شود  

یا اگر از صرف نیروي شهوانی خود براي تولید مثل خـودداري کننـد              . کنند حیوانات کمک می  
 برنـد  آن نیرو ذخیره شده و موجودات دیگر اعم از گیاهان و حیوانات به نحوي از آن سود مـی          

 ۀمهمـی اسـت کـه رابط ـ    همه بازمانـده اسـطوره کهـن و   ها  و این. )190 ـ  180:  زرینۀشاخ(
اي قداسـت خـود را از    اما به هر حال زمـین در مرحلـه   .کند مستقیم زن و زمین را گزارش می     

  .دست داد
  
   پایان قدرت زن و زمین و ابتداي قداست آسمان ـ6

 پـیش از   اولةاست، در هزار» ودا«اعتقاد به قداست زمین و مادر که به قولی مربوط به عصر          
 سـوم قبـل از مـیلاد        ة خدایان مؤنثی که پیش از هزار      .)47: 1378هیوم  ( یابد اتمه می خمیلاد  

هـا واگـذار     تقسیم و سپس به آن     اندك قدرت خود را با خدایان مذکر       کردند، اندك  حکومت می 
 ـ دوم، همـسر مـرد    ةدر هزار» کیریریشا«و بعدها » پی نی کیر« خداي ـدر ایلام، زن . کردند

 خداي بزرگ قدرت خود را بـه        ـ مادر» ایشتر« النهرین در بین . شدند» خومبان«دایانی چون   خ
 تنزل مقام دادنـد و بـه حـد ایزدانـی بـا        » ناهید«و  » سپنته آرمیتی «در ایران نیز    . داد» آشور«

  .مسؤولیت محدود رسیدند
نـشین پـدر شـاه بـر       ادیـان بادیـه  ۀ غلب ـۀبرخی پژوهشگران این فراینـد را نتیج ـ    

به این معنـا کـه غلبـه آریائیـان پدرشـاه، دوران      . دانند هاي بومی مادرشاه می  اندیشه
پرستیدند خاتمـه داده     حکومت مادر شاهی بومیان کشاورز را که خدایان مؤنث را می          

ها منجر و خداي مذکر بـر خـداي مؤنـث            شکست بومیان به شکست خداي آن     . است
ه، باعث شد زن  ورري مردان در این د    از سویی اهمیت نیروي جنگاو    . چیره شده است  

تشکیل  سومرکه بر پایه قدرت خدا بانوان، مثلاً دولت شهر. از پایگاه اولیه سقوط کند
غربی ناچار بـه تـشکیل نیروهـاي         شد، به سبب تهاجم اقوام شرقی و       و نگهداري می  

 یـا  رو قدرت مردان نمود بیشتري یافـت و پادشـاه   از این  .نظامی دائمی نیاز پیدا کرد    
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نمایی مردان خدایان مذکر آسمانی هم       زمان با قدرت    هم . به قدرت رسید   39»لوگال«
  . قداست یافتند

اعتقـاد بـه    . کرد، از قداست زمـین کاسـت       اي که خدا را در آسمان تصور می        تسلط اندیشه 
ن افلـسفی بـه عنـو     هـاي تفکـر     اسـاطیر فراتـر آمـد تـا در دوره          ةخدایی اجرام آسمانی از دور    

هاي فلسفی افلاتون و ارسطو اجـرام آسـمانی را    اندیشه«. اي عقلانی مطرح و رایج شد      اندیشه
هـاي    رواقـی نکتـه  ۀفلـسف  .کردنـد  موجوداتی داراي جان و از آفریدگان خداوند محـسوب مـی    

اما نوفیثاغورثیان و نوافلاتونیان با تأکید بیشتر بـر نظـرات اسـلاف خـود            . دیگري به آن افزود   
» هـا افزودنـد    هاي ایـزدي و خدایگانیـشان بـر شـأن آن           ام آسمانی و جنبه   مبنی بر تقدس اجر   

 زیـست  ةاندك آسمان جایگاه خدایان شد و متقـابلاً زمـین محـدود     اندك .)192: 1380کومن  (
  .ضدخدایان گردید

در دین یهـود از    « .هاي زمینی تنزل یافت    تر باز هم مقام زمین و الهه       هاي نزدیک  در دوره 
قدرتمند که دوزخی شد زیرا نخواسـت از        » لیلیط«گونه بین  ین ا  هب.  بر جانماند  نشانی الهه نام و  

 ،اطاعت کند و حوا که موجب هبوط آدم گردید؛ جایی براي پرستش زن ایـزد      ) ع(حضرت آدم   
کند  متعال حکومت می   هرجا خدایی قادر و   : به قول الیزابت بادتنر   » .ماند هرکه باشد؛ باقی نمی   
  .)7 :همان( در حاکم خانوادهپ مرد حاکم دنیاست و

» ژوپیتـر «و» زئـوس «و» یهـوه «و» برهما«در مدتی کمتر از یک هزار سال  «ترتیب   ینا  هب
 قـدرت بـه پایگـاهی نـازل فـرود       ۀدر کسوت پدران نوع بشر پدیدار شده و مادران را از اریک ـ           

 » تکیـه زد  اختري سرد نزول کرد و خورشید خداي مرد بر اریکه آسـمان       ۀالهه به مرتب  . آوردند
 در ادامه سیر این اندیشه، انسان که براي خود اصلی آسمانی فرض کـرده بـود بـه        .)9 :همان(

زمین در باورهاي گذشـته در ایـن         رابطه زن و  . جستجوي دلایل دوري از خاستگاه خود برآمد      
  .مرحله موجب تضعیف مقام زن شد

  
   نقش زن در گناه آغازین و پایان عصر طلاییـ 7

 روزگاري که آدمی در محضر خدا و در جهانی به دور از بیماري و مرگ در رفـاه و     بازگشت به   
زیسته، نه تنها در ادیان بلکه آرزویی است که در بـسیاري از اسـاطیر هـم            آسایش جاودانه می  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .زبان سومري به معناي مرد بزرگ است درلوگال  ـ 39
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ضاي فطرت در جستجوي آن بوده  به اقت  این خود بیانگر حقیقتی است که بشر       شود و  دیده می 
  .است

انـسان عـصر    . اي از این بهـشت وجـود داشـته اسـت           لقی خام و ناپخته   در عصر اساطیر ت   
لذا  .اش، دوست داشت خود را به خدا و عالم او مرتبط سازد      اساطیر بنا به فطرت یا نیاز عاطفی      

ها، بشر که خود  سپس باور به حضور خدایان در آسمان در پی اعتقاد به خدایی اجرام آسمانی و   
. جـست   بریدن از اصل آسمانی و حضور در زمین، مقصري مـی ۀقعدید، براي وا   را در زمین می   

 زن و زمـین در باورهـاي      ۀرابط. رو گناه دوري از اصل آسمانی به گردن زن انداخته شد           از این 
  .گیري چنین باوري بوده است گذشته یکی از دلایل شکل

سنگی و  ان پارینه او با زن، هرقدر در دورۀرابط زمین؛ مادر بودن او و   اعتقاد به مؤنث بودن   
ابتداي دوره بعد، باعث علو پایگاه اجتماعی زنـان در جامعـه شـده بـود، در مراحـل بعـدي بـا                   

عنوان یکی از نیروهاي پلیدي به نزول پایگـاه زنـان        قداست یافتن آسمان و احتساب زمین به      
غلبه خدایان مـرد باعـث شـد مقـام زن در             به عبارت دیگر شکست خدایان زن و      . کمک کرد 

سـازندگان اسـاطیر در ایـن مرحلـه نقـش      . جامعه و مقام زمین در اساطیر به شدت نزول کنـد    
پردازي منفـی زن   هاي آفرینش با نقش  مادر واگذار کردند و داستانـخدایان شرور را به زمین  

اي از این اساطیر که روایتگر چگـونگی حـضور انـسان در           براساس گونه . ساخته و پرداخته شد   
وماً موجودي مؤنث با ارتکاب نخستین گناه، به روزگار حضور انسان در بهـشت    عم زمین است، 

  . آرمانی و یا عصر طلایی پایان داده است
از میان عناصر این داستان، موضوع تقصیر زن در گناه نخستین که پیامد آن هبوط انسان                 

  .ی داردهای این موضوع در باورهاي اساطیري نمونه. است، بیشتر به بحث ما مربط است
شناساند، و بـه همـین    ایزد بانویی است که آتش را به انسان می      » پرومته«عنوان نمونه     به

نخستین زنـی اسـت کـه در پـی آتـش ربـایی         » پاندورا«. شود دلیل از سوي خدایان تبعید می     
شـود    کنجکاوي اوست که باعث مـی .)15: 1378روتون (شود   به انسان بخشیده می   » پرومته«
هـا گرفتـار     ها گشوده شود و انسان به همـه بـدبختی          ها و گرفتاري   لایا و بیماري   حاوي ب  ۀجعب
  .شود

، »مـرد مقـدس   « اول به عـالم روشـنی در برابـر           ۀحمل در اساطیر ایران، وقتی اهریمن در     
کـه خـواهر   » جهیکـا «موجودي مؤنث به نام  ماند، گردد و سه هزار سال مبهوت می    ناتوان می 

بنـابراین  . کنـد  باره به جهان نـور تـشویق و ترغیـب مـی            اي دیگر  هاهریمن است او را به حمل     
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واسـطه تحریـک عنـصري        توان گفت ورود شر به جهان در باورهاي ایران باستان نیز بـه             می
شاید به همین دلیل است که با وجود یکسانی زن و مرد در اوسـتا، در آبـان        . مادینه بوده است  

 را همچون افراد فلـج و  40)استري( است ورود زنان  ناهید که خود مؤنث20 بند  19یشت فقره   
 ةواژ» اسـتري «ة   به جـاي واژ    59درتیشتر یشت بند    . کند کور به مراسم خود ممنوع اعلام می      

منـع شـده اسـت از    » جهـی « به معناي زن بدکار و همسر اهـریمن آمـده اسـت و     41»جهیکا«
  .شود اي که براي تیشتر آورده می فدیه

در روایـات ایرانـی    .قدم استپیشار دورغ زوج اولیه، ظاهراً مشیانه در برخی روایات در اظه  
بینیم که اهریمن پس از گرفتاري در دست تهمورث دیوبند به دلیـل اشـتباه زنـی                  دیگري می 
در این اسطوره تهمورث بر اهرمن لگـام زده بـود و هـر روز برپـشت او سـوار                  . یابد رهایی می 

هـاي    هدیـه ةاهـریمن، زن را بـا وعـد    . گـشت  ل مـی  شد و در جهان به تاخت و تاز مـشغو          می
تـا از تهمـورث بپرسـد هنگـام         ) تمایل زن به لبـاس و خـوراك       (فریبد   ابریشمین و انگبین می   

کنـد کـه هنگـام      خبر از مکـر زن، اعتـراف مـی         ترسد؟ تهمورث بی   سواري در چه موضعی می    
ز ایـن اطلاعـات     دیـو ا  . شـود  بازگشت از البرز کـوه در سـرازیري تـرس بـر او مـستولی مـی                

هرچند جمـشید بـرادر     . بلعد کوبد و می   جا بر زمین می    کند تهمورث را در همان     استفاده می  سوء
کشد، به هر حال اهرمن گرفتـار؛ بـا یـاري       تهمورث، جنازه او را از نشمینگاه اهرمن بیرون می        

  .)312: 1363کریستین (گریزد  شود و به دوزخ می می زن از بند رها 
هـاي انـسان از زن دانـسته     ي که ریشه در باورهاي ایرانی دارد نیز بـدبختی      در کیش مانو  

. هاي این کیش، باعث هبوط و گرفتاري روح، عنـصري مؤنـث اسـت            برابر اسطوره . شده است 
آنان شـهوت  . ندا را بفریب) گهمرد(ي شد در دست دیوان تا گیومرد  ا ملاً وسیله عردیانه  م«زیرا  

 برابـر توجیـه ایـن    .)190: 1383پور  بهار و اسماعیل(» مرد را بفریبدتا گیو پردندسو ه ا خود را ب  
نیز وسوسه و تحریک گهمرد براي همبستري، بـه آن    و» اشقلون«متون همبستري مردیانه با     

  . دلیل است که نور کمتري در وجود او هست
ف کند، اسـطوره هنـدي و معـرو    دیگر اساطیري که نقش زن را در گناه آغازین بیان می    از
جا هم گناهی که موجب پایـان یـافتن    براساس برخی روایات هندي در آن   . است» یم و یمی  «

 در. اسـت » یمـی «و ظـاهراً بـا پیـشگامی       » یمی«با  » یم«گردد، همبستري    عصر طلایی می  

  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
40 - Stri 
41- Jahika 
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دیگر اساطیر هند هم سخن از موجود مؤنثی است که دختـر و زن برهمـا اسـت و در روایـات            
» برهمنـی «و یـا    » گایـاتري » «واچ» «سرسوتی« »سوتیري» «پهساتارو«هاي   مختلف به نام  

چهـار   گریزد و با رفتن به چـپ و راسـت،   این موجود از نگاه مشتاق برهما می      . شود خوانده می 
از آمیزش برهمـا بـا ایـن        ) شاید نمادي از تشتت فکر و اندیشه      . (کند سر برهما اضافه می    سربه

: 1372ایونس (گردد  ها آغاز می آیند و گرفتاري وجود می  انسان، نژاد آدمیان بهـموجود مادینه   
68(.  

نه تنها در خاورمیانه و خاور دور بلکه در دیگر مناطق جهان نیز این باور وجود داشـته کـه          
ممکن است ایـن بـاور بـه    . موجودي مؤنث باعث سقوط اولیه و گرفتاري انسان نخستین است   

ته باشد اما به هرحـال پـذیرش ایـن عقایـد خـود       سفر اسطورها از خاورمیانه شکل گرف   ۀواسط
  .هاست دلیلی بر آمادگی ذهنی سازندگان آن اسطوره

 گنـاه زن از بهـشت       ۀواسـط   انسان بـه   هاي کافرکیشان آفریقا،   عنوان نمونه در اسطوره     به
افکنـد و    اي زن با چوبدستی خود آسمان را به لـرزه مـی             نیجریه ۀدر یک افسان  «شود   رانده می 

شـود   زند که غیرقابل تحمل می اي کنگویی زن آنقدر نق می در افسانه . کند  عصبانی می  خدا را 
تأثیر این باور چنان است کـه در ایـن فرهنـگ؛    » .افکند می و خدا او را در سبدي نهاده به زیر     

ت کـه از دسـت زنـش     حتی خدا نیز از دست زن در عذاب است و رعد صـداي خـشم خداس ـ               
  .)46 :1382پور اسماعیل  (خشمگین شده است

ها که در مناطق بریتانیاي نو رایج است؛ آمده که در زمان قـدیم مـردم        در گروهی از قصه   
انـدازي   زنـی پـس از پوسـت      . شـدند  انداختند و دوباره جوان مـی      شدند پوست می   وقتی پیر می  

اسد و گریـست و از آن   نفرزند این زن نتوانست او را بـش       . مجدداً پوست قدیمش را به تن کرد      
  .)19 :1388 پور اسماعیل. (زمان به بعد مردم میرا شدند

مــردان مایلنــد زن را منــشأ همــه . میــل بــه مقــصر شــمردن زن هنــوز هــم وجــود دارد
مثلاً در لائوس، آفریقاي شرقی و مکزیک اگـر شـکارچی در شـکار              . هاي خود بدانند   گرفتاري

داند و گاه کار به قتـل زن   خود می عفتی زن    موفق نباشد یا مار او را نیش بزند، دلیل آن را بی           
  .)101 ـ 100 : زرینۀشاخ(انجامد  گناه می گناهکار و احیاناً بی

بسیاري وجود داشته است که نقش زن را در خروج انسان از         النهرین اساطیر  بین  ۀدر منطق 
ا هایی که بر این اساس در روزگار اساطیر ساخته شده، بعده داستان. کند عصر طلایی روایت می

گونـه اسـاطیر، بـسیاري از     با دقت در ساختار این .اند ثیر گذاشتهأدر برخی متون محرف دینی ت   
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توان  به عبارتی می .توان یافت ها می  در آنـ به روایت متون عهد عتیق  ـ هاي هبوط را ویژگی
 باور به« .النهرین باستان است گفت هبوط در عهد عتیق شکل تکامل یافته این روایات در بین      

منشأ شر بودن عنصر مادینه در این منطقه تا جایی شدت گرفته است که برخی از مفسران زن 
ها اعتقاد داشتند حتی ماري که در سفر پیدایش میانجی آدم و حوا براي  گریز کتاب مقدس مدت

  .)56: 1378روتون (!) ( »خوردن از شجره ممنوعه بود نیز مادینه بوده است
  

  گیري نتیجه
تـوان دریافـت کـه بـسیاري از          النهرین مـی    بین ۀهاي اساطیر رایج در منطق      ویژگی با دقت در  

در اغلـب ایـن   . گونه اساطیر قابل تشخیص است مطالب داستان هبوط به روایت تورات در این   
این عمل یا از سر نـادانی یـا بـه دلیـل     . شود موجودي مؤنث مرتکب عملی ممنوع می : اساطیر

پیامد این گناه، سقوط نـوع بـشر از آسـمان یـا     . گیرد  صورت میهمراهی با موجودي اهریمنی  
آیـا  . کوتاه شدن عمر و از دست دادن جاودانگی و یا از دست رفتن جایگـاهی پرنعمـت اسـت                

النهـرین رواج داشـته اسـت در         ها در منطقه بـین     توان گفت این اساطیر که بسیاري از آن        نمی
  اند؟ ثر بودهؤ آمده مگونه که در تورات گیري داستان هبوط آن شکل

هـاي   اندیـشه  هاي دنیا گریزانـه هماننـد باورهـاي بـودایی در هنـد و      از دیگر سو با رواج اندیشه 
بـه حـدي کـه برخـی      .آسمان به تضاد و خصومت بدل شد تفاوت زمین و   گنوسیان در غرب ایران،   

را چـون زنـدانی   خداي متعال دانستند وآن  هاي گنوسی جهان را مخلوق خداي دیگري غیر از         فرقه
در  ها اسـارت روح را  مانویان نیز زن را به این دلیل که با زایش انسان         . براي روح آدمی تصور کردند    

با گسترش چنین باورهـایی در میـان صـوفیان        . دانستند بخشد، گناهگار می   جهان فرودین تداوم می   
انـدك زن و دنیـا    یم، اندك هبوط در قرآن کرۀمسلمان و در پی تکیه بر تفسیرهاي اسرائیلی از واقع         

 هرگونـه مـذمت   ۀدر فرهنگ اسلامی و به تبع آن در ادبیات فارسی نیز مقصر واقعه هبوط و شایست   
  : تا کار به جایی رسید که بزرگی چون مولانا با اطمینان کامل گفت .دانسته شد

 چون که بودم روح وچون گشتم بدن    ن ز زنــوط مـر هبــآخ اول و

  منابع
 بـه تـصحیح   .الدین محمد شوشتري تقیۀ   ترجم .جاویدان خرد  .1378. ابوعلی احمدبن محمد   ه،مسکوی ابن

  .فرهنگ کاوش:  تهران. چ سوم.بهروز ثروتیان
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